
زندگینامه بوعل سینا

ابوعل حسین بن عبداله بن سینا در حدود 370ق/980 م در بخارا به دنیا امد. پدرش از اهال بلخ بود و در
دروان فرمانروای نوح بن منصور سامان (366-378ق/997م) به بخارا رفت و در آنجا در ی از مهمترین قریه

ها به نام خرمیثن در دستاه اداری به کار پرداخت.

او از قریه ای در نزدی آنجا ، به نام افشنه، زن (ستاره نام ) را به همسری
گرفت و در آنجا اقامت گزید. ابن سینادر آنجا چشم به جهان گشود . پنج

سال پس از آن برادر کوچتر او به نام محمود به دنیا آمد.

ابن سینا نخست به آموختن قرآن و ادبیات پرداخت و ده ساله بود که همه
فتــه بــاعث شرا فراگرفتــه بــود بطــوری قــرآن و بســیاری از مبــاحث ادبــ

دیران شده بود.

در ایـن میـان پـدر وی دعـوت یـ از داعیـان مصـری اسـماعیلیان را پذیرفتـه
بودو از پیروان ایشان به شمار م رفت . برادر ابن سینا نیز از آنان بود .
پدرش ابن سینا را نیز به آیین اسماعیلیان دعوت م کرد اما وی هرچند به
سخنان آنان گوش م داد و گفته هایشان را درباره عقل و نفس م فهمید

نم توانست آیین ایشان را بپذیرد و پیرو ایشان شود.

پـــدرش رسائل اخــوان الصفاء را مطالعه م کرد و ابن سینــا نیز گاه بــه
مطالعه آنهــا م پرداخت. سپس پدرش وی را نزدسبزی فروش بنام محمود
مساح که از حساب هندی آگاه بود ، فرستاد وابن سینا از وی این فن را
آموخت . دراین هنام دانشمندی بنام ابوعبداله (حسین بن ابراهیم الطبری)
ناتل که مدع فلسفه دان بود به بخارا آمد . پدر ابن سینا وی را به خانه
خـود جـای داد و ابـن سـینا نـزد او بـه آمـوختن فلسـفه پرداخـت . وی پیـش از
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آمدن ناتل به بخارا نزد مردی بنام اسماعیل زاهد فقه آموخته و دراین زمینه
سخت جویا و پویا و با همه شیوه های اعتراض به روش فقیهان آشنا شده
بود . آناه ابن سینا نزد ناتل به خواندن ((مدخل منطق ارسطو)) پرداخت و
فتکرد و سبب ش ات تازه کشف مدراین راه تا بدانجا پیش رفت که ن

بسیار استادش م شد.

چنانه وی پدر ابن سینا را وادار ساخت که فرزندش را یباره وتنها در راه
دانش مشغول کند.

ابن سینا بخشهای ساده منطق را نزد ناتل فراگرفت ، اما او را درباره دقایق
این دانش ناآگاه یافت از این رو به خواندن کتابهای منطق ارسطو و مطالعه

شرحهای دیران برآنها پرداخت ، تااینه در این دانش چیره دست شد.

ســپس کتــاب «عناصــر یــا اصــول هندســه» اثــر اقلیــدس و کتــاب معــروف
«المجسط» اثر بطلمیوس را اندک نزد ناتل و مابق را نزد خود خواند و
حتـ بسـیاری از مسائـل ایـن کتـب را نـاتل نمـ دانسـت و ابـن سـینا آنهـا را

توضیح م داد.

مدت بعد ناتل بخارا را به قصد گرگانج و رسیدن به دربار ابوعل مأمون بن
محمد خوارزمشاه ترک کرد . دراین میان ابن سینا نزد خود به خواندن و
آموختن متون و شرحهای کتابهای در طبیعیات و الهیات پرداخت تا به گفته
خودش «درهای دانش به رویش گشوده شد » ، آناه به دانش پزش گرایش

یافت و خواندن کتابهای را دراین زمینه آغاز کرد.

وی همزمان به مطالعات خود درفقه و مناظره با دیران در این زمینه ادامه
م داد .او در این هنام 16 ساله بوده است . پس از آن ، ابن سینا ی سال
و نیم دیر به آموختن و خواندن پرداخت و بار دیرخواندن کتابهای منطق و



همه بخش های فلسفه را از سر گرفت.

وی در این میان حت ی شب را در سراسر آن نم خوابید و روزها نیز جز
به کارخواندن و آموختن نم پرداخت . انبوه از دسته های کاغذ در برابر
خــود مــ نهــاد و مسائــل گونــاگون را بــرای خــود مطــرح مــ کــرد و در هــر
مســالهای مقــدمات قیــاس و شــروط آن را در نظرمگرفــت . هرگــاه نیــز بــا
توانست به «حداوسط» آن دست یابد ، برم شد که نم روبرو م قیاس
خاست و به مسجد م رفت و نماز م گزارد و از خداوند حل مشل خویش
را خواستار م شد تابر وی گشوده م گشت . آناه شب هنام به خانه باز

م گشت ، چراغ پیش روی م نهاد و به خواندن و نوشتن مشغول م شد.

به گفته خودش «هرگاه خوابش م برد ، خود آن مسائل را در خواب م دید
و بسیاری از آنها بر وی روشن و آشارم شد » . ابن سینا بدین شیوه پیش
م رفت تا برهمه دانش ها آگاه یافت و به اندازه توانای انسان ، بر آنها
چیره گردید ، چنانه خود م گوید :« آنچه در آن زمان م دانستم ، به همان

گونه است که اکنون م دانم و تا به امروز چیزی بر آن نیفزوده ام ».

ابـن سـینا در ایـن هنـام نزدیـ بـه 18 سـال داشتـه ، در منطـق ، طبیعیـات و
ریاضیات چیره دست بوده است و آناه بر الهیات روی آورده و به خواندن

کتاب متافیزی (مابعدالطبیعه) ارسطو پرداخته است .

فرمانروای بخارا دراین زمان نوح بن منصور سامان بوده است ، وی دچـــار
ی بیــماری م شود که پــــزشان در درمان آن درمانده بودند . در این میان
نام ابن سینا به دانشوری مشهور شده بود . پزشان نام اورا نزد آن فرمانروا
به میان آوردند و از او خواستند که ابن سینا را به حضور بخواند . ابن سینا
نزد بیمار رفت و با پزشان در مداوای وی شرکت کرد و از آن پس در شمار



پیرامونیان و نزدیان نوح بن منصور درآمد.

ابن سینا روزی از وی اجازه خواست که به کتابخانه بزرگ و مشهور وی راه
یابـد ، ایـن اجـازه بـه او داده شـد و ابـن سـینا در آنجـا کتابهـای بسـیاری را در
دانش های گوناگون یافت که نامهای بسیاری از آنها را کس نشنیده و خود
وی نیـز ، هـم پیـش و هـم پـس از آن ، آنهـا را ندیـده بـود . او بـه خوانـدن آنهـا

پرداخت و از آنها بهره های فراوان گرفت.

رسیده بود که پدرش درگذشت ، وی دراین میان برخ ابن سینا به 22 سال
کارهــای دولتــ امیرسامــان عبــدالمل دوم را بــه عهــده گرفتــه بــود .وی در
حدود 392ق در جامه فقیهان باطیلسان و تحت الحن از بخارا به گرگانج در
شمـال غربـ خـوارزم رفـت و در آنجـا بـه حضـور علـ بـن مأمـون بـن محمـد

خوارزمشاه ، از فرمانروایان آل مأمون معرف شد.

پس از چندی به گفته ابن سینا ، باردیر «ضرورت وی را بر آن داشت» که
گرگانج را ترک کند، او درباره این ضرورت چیزی نم گوید . دراین میان
ابوعبید جوزجان ، شاگرد وفادارش به وی پیوست و تا پایان عمر ابن سینا
یـار و همـراه او بـود و نیـز نخسـتین نویسـنده سـرگذشت ابـن سـینا بـه نقـل از
خودش بود . از اینجا به بعد ، جوزجان به تمیل بقیه زندگان و سرگذشت

ابن سینا م پردازد.

در حدود 404ق ابن سینا گرگان (جرجان) را به قصد ری ترک کرد. او در
ری به خدمت سیده(با نام شیرین دختر سپهبد شروین و ملقب به ام الملوک
ــدوله ــویه 387ق/997م و مــادر مجدال ــ ب ــدوله عل ــوه فخرال 419ق/1028م بی
ابوطالب رستم بن فخرالدوله) رسید .مادر و فرزند ، ابن سینا را بنابرتوصیه
های که همراه آورده بود گرام داشتند. دراین میان ابن سینا مجدالدوله را



که دچار بیماری سوداء(مالیخولیا) شده بود درمان کرد . وی همچنان در ری
ماند تا هنامیه شمس الدوله ابوطاهر پسر دیر فخرالدوله که پس از مرگ
پدرش فرمانروای همدان و قرمیسن (کرمانشاه) شده بود درسال 405ق به ری
حمله آورد .این حمله پس از درگیری وی باهلال بن بدر بن حسنویه روی داد

. وی از دودمان کردهای فرمانروا بر نواح جبل و قرمیسن بوده است.

هلال بن بدر که از سوی سلطان الدوله در بغداد زندان شده بود ، آزادی خود
را بازیافته و از سوی سلطان الدوله لشری دراختیارش نهاده شده بود تا با
شمس الدوله که در این میان بر سرزمین های دیری نیز دست یافته بود ، به
جن برخیزد . در نبردی که در ذیقعده 405ق میان ایشان در گرفت ، هلال

بدر کشته شد و سپاهیان سلطانالدوله ناچار شدند که به بغداد بازگردند.

به گفته جوزجان ، دراین هنام «حوادث روی داد که ابن سینا را ناگزیر
ساخت که ری را ترک کند» . اما او درباره ماهیت این حوادث چیزی نم

گوید.

ابن سینا از ری به قزوین و سپس به همدان رفت در این میان شمس الدوله به
بیمــاری قــولنج دچــار شــد . ابــن ســینا را بــه کــاخ وی بردنــد و او بــه معــالجه
پرداخت تاشمس الدوله بهبود یافت . ابن سینا چهل روز را در کاخ گذرانید و
درپایـان خلعتهـای فـراوان گرفـت و بـه خـانه خـود بـازگشت ، در حـال کـه در
شمار نزدیان و همنشینان شمس الدوله درآمده بود ، پس از چندی شمس

الدوله برای نبرد با عناز به سوی قرمیسن لشر کشید.

حسام الدین ابوش فارس بن محمد بن عناز سرکرده قبیله کرد شاذنجان بود
فرمانروائ که در سوی رشته کوههای میان کرمانشاه و قصر شیرین کنون
داشت . پس از شست هلال بن بدر به دست شمس الدوله و از دست رفتن



سرزمینهایش ، عناز که همسایه دورتر او بود بر آن شد که آن سرزمین ها را
تصرف کند . بنابراین شمس الدوله برای پیشیری از دست اندازی های عناز
به جن وی رفت ، در حالیه ابن سینا نیز به همراه او بود . در این نبرد
شمس الدوله شست خورد و به همدان بازگشت ، این واقعه در 406 ق بود.

در این هنام شمس الدوله ابن سینا را به وزارت خود گماشت اما پس از
چندی به دلایل سپاهیان بر وی شوریدند ، خانه اش را محاصره کردند و پس
از دستیری وی همه دارای او را به تاراج بردند و افزون بر این از شمس
الدوله خواستار کشتن وی شدند ، اما شمس الدوله از این کار سرباز زد و
برای آرام کردن سپاهیان ، ابن سینا را فقط از دستاه دولت دور کرد . ابن
سینا متواری شد و 40 روز را در خانه مردی به نام ابوسعد ( ابوسعید ) بــن
دخدول ( دخدوک ) به سر برد . در این هنام ، شمس الدوله بار دیر دچار
بیماری قولنج شد و ابن سینا را احضار کرد و از وی بسیار پوزش خواست .

ابن سینا به معالجه وی پرداخت تا بهبود یافت .

، ـر وزارت را بـه وی سـپرد . بنـا بـر گـزارش جوزجـانشمـس الـدوله بـار دی
شمس الدوله در این میان از ابن سینا خواسته بود که شرح بر نوشته های
ارسطو بنویسد ، اما ابن سینا به وی گفته بود که فراغت برای این کار ندارد
ب ) درباره دانش های فلسف شود ، به نوشتن کتاب اما اگر وی راض ،
آنه در آن با مخالفان مناظره یا عقاید ایشان را رد کند ) خواهد پرداخت و

بدین سان تألیف کتاب شفا را از طبیعیات آغاز کرد .

او کتـاب اول قـانون در پزشـ را پیـش از آن تألیـف کـرده بـود در ایـن میـان
چنین م نماید که ابن سینا از زندگان آرام برخوردار بوده است ، زیرا بنا
بر گزارش جوزجان ، روزها را به کارهای وزارت شمس الدوله م گذراند و
آمدند و از کتابهای شفا و قانون م شبها دانشجویان بر گرد وی جمـــــع م



خواندند .

چند سال بدین سان گذشت ، تا هنامیه شمس الدوله برای جن با امیر
طارم برخاست . اما در نزدی طارم ، دوباره به سخت دچار بیماری قولنج
شد که بیماریهای دیری نیز به همراه داشت. سپاهیان از مرگ وی بیمناک
شدند و او را در تخت روان به سوی همدان بازگرداندند ، اما شمس الدوله
در راه در گذشـت (412 ق / 1021 م). پـس از مـرگ شمـس الـدوله ، پسـرش
سماء الدوله ابوالحسن به جای او نشست و از ابن سینا خواست وزارت او
را بپذیرد ، اما ابن سینا از پذیرفتن این مقام سرباز زد و صلاح خود را در

آن دید که کناره گیرد .

جوزجان گزارش م دهد که «روزگار ضربات خود را فرود م آورد و آن
مل به ویران م گرایید ابن سینا ترجیح داد که دیر در آن دولت نماند و
به آن خدمت ادامه ندهد و مطمئن شد که احتیاط در آن است که برای رسیدن
به دلخواه خود ، پنهان بزید و منتظر فرصت باشد تا از آن دیار دور شود .»

بدین سان ابن سینا چندی متواری بود و در خانه مردی به نام ابوغالب عطار
پنهـان مـ زیسـت و نـوشتن بقیـه کتـاب شفـا را از سـر گرفـت و پـس از پایـان
دادن به همه بخشهای «طبیعیات» جز کتاب «الحیوان » و « الهیات» آن ،

بخش ، «منطق » را آغاز کرد و برخ از آنرا نوشت .

پس از چندی تاج المل کوه ( ابونصر ابراهیم بن بهرام ) ظاهرا” پس از
امتناع ابن سینا از پذیرفتن شمس الدوله برای بار دوم وزیر شده بود ، ابن

سینا را متهم کرد که با علاء الدوله

( حاکم و فرمانروای اصفهان ) نهان نامه ناری م کند سپس کسان را به
جستجوی وی برانیخت دشمنان ابن سینا نهاناه وی ( خانه ابوغالب عطار



) را نشان دادند وی را یافتند و دستیر کردند و به قلعه ای به نام فردجان
فرستادند و در آنجا زندان کردند . قلعه فردجان که همچنین برهان یا براهان
( فراهان ) نامیده م شده است ، در 15 فرسن همدان در ناحیه جرا قرار
داشته و اکنون پردگان نامیده م شود و در 110 کیلومتری میان همدان و

اصفهان قرار دارد .

ابن سینا 4 ماه در آن قلعه سپری کرد بنا بر گزارش ابن اثیر ، در نبردی که
در 411 ق /1020 م میـان سـربازان کـرد و تـرک شمـس الـدوله در همـدان در
گرفتـه بـود ، تـاج الملـ سـر کـرده سـربازان کـرد بـوده اسـت . وی از علاء
الدوله برای سرکوب سربازان ترک یاری خواست ، اما سه سال بعد (414 ق
/ 1024 م ) سماء الدوله پسر شمس الدوله بروجرد را به محاصره درآورد و
فرماندار آنجا فرهاد بن مرداویج از علاء الدوله یاری خواست و هر دو همدان
را محاصره کردند ، اما کمبود خواربار ایشان را ناچار به عقب نشین کرد .
سپس در نبردی با تاج المل ، علاء الدوله نخست به جردفازقان ( گلپایان
) عقــب نشســت ، بــار دیــر بــه همــدان هجــوم بــرد ، در نــبردی ســماء الــدوله
شست خورد و تسلیم شد اما علاء الدوله مقدم وی را گرام داشت و تاج

المل به همان قلعه فردجان پناه برد.

سـپس علاء الـدوله همـراه سـماء الـدوله بـه قلعـه فردجـان رفـت و تـاج الملـ
تسلیم شد ، و آناه همه ایشان همراه ابن سینا به همدان بازگشتند و ابن سینا
در خـانه مـردی علـوی سـن گزیـد ، و بـه نـوشتن بقیـه بخـش «منطـق» شفـا
پرداخت . (درباره نام این مرد علوی اطلاع در دست نیست )، اما از سوی
دیر ، ابن سینا در همدان رساله ادویه قلبیه خود را به مردی به نام شریف
السـعید ابوالحسـین علـ ابـن حسـین الحسـن تقـدیم کـرده اسـت کـه چنـانچه

پیداست علوی بوده و احتمالا” همان مرد م باشد .



ابـن سـینا مـدت را در همـدان گذرانیـد و تـاج الملـ در ایـن میـان وی را بـا
مواعید زیبا سرگرم م داشت ، سپس ابن سینا تصمیم گرفت که همدان را

به قصد اصفهان ترک کند.

وی بـه همراهـ شـاگردش جوزجـان و دو بـرده ، بـا لبـاس مبـدل و در جـامه
صوفیان روانه شد و پس از تحمـــل سخت های بسیار راه ، به جای به نام
اصفهان رسید . این محل اکنون ی طیران ( طهران یا طبران ) در نزدی
از روسـتاهای حـومه اصـفهان و در سـمت شمـال محلـه آب بخشـان متصـل بـه

شهر است و بیدآباد و تیران ( آهنران ) نام دارد .

وی در اصفهان در خانه مردی به نام عبداله بن ب ب در محله ای بنام کوی
گنبد فرود آمد . آن خانه اثاثه و فرش و وسایل کاف داشته است .

ام به بعد ( 414 ق / 1023 م ) دوران چهارده ، پانزده ساله زندگاز این هن
آرام و خلاق ابن سینا آغاز م شود وی اکنون از نزدیان و همنشینان علاء

الدوله بود که مردی دانش دوست و دانشمند پرور به شمار م رفت .

«سینا در اصفهان کتابشفا را با نوشتنبخشهای«منطق» «محبسطابوعل
ــد ، جــز دو بخــش ــان رسانی ــات » و « موســیق»به پای «اقلیــدس» « ریاضی
«گیاهان» و « جانوران » که آنها را هنامیه علاء الدوله به شاپور ، واقع
در جنوب همدان و غرب اصفهان ، حمله کرد و ابن سینا نیز همراه وی بود
در میـان راه نـوشت . کتـاب النجـاة نیـز در همیـن سـفر و در میـان راه نـوشته

شده بود .

جوزجان م گوید که ابن سینا هنام به پایان رساندن کتاب شفا چهل ساله
بـوده اسـت . اکنـون اگـر سـال تولـد ابـن سـینا را 370 ق بـدانیم تـاریخ پایـان

نوشتن شفا 410 ق م شود .



ابن سینا کتاب الانصاف را نیز در اصفهان تألیف کرده بود ، اما این کتاب
در حمله سلطان مسعود غزنوی به اصفهان و تصرف آن ازمیان رفت. مسعود
غزنوی در سال 421 ق به اصفهان حمله کرد و شهر را به تصرف درآورد ،
سپاهیان وی ، پس از کشتار فراوان به تاراج اموال علاء الدوله و نیز خانه
ابن سینا دست زدند و اموال و کتابهای وی را غارت کردند و سپس آنها را به
شهر غزنه فرستادند . این کتابها در 545 ق / 1150 م به دست سربازان علاء

الدین جهانسوز غوزی به آتش کشیده شدند .

علاء الـدوله پـس از حملـه مسـعود بـه اصـفهان همچنـان فرمـانروای آنجـا بـاق
ماند . ابن سینا در اصفهان روزگــــار م گذرانید ، تا هنامیه علاء الدوله
در 427 ق / 1036 م به نبرد با تاش فراش سپهسالار سلطان مسعود در ناحیه

کرج ( کرخ ) نزدی همدان شتافت .

ابن سینا که در این سفر علاء الدوله را همراه م کرد دچار بیماری قولنج
شد و به درمان خود پرداخت و به قصد بهبود هر چه زودتر در ی روز هشت
بار خود را تنقیه م کرد و در نتیجه دچار زخم روده شد . سپس در همین
حال بیماری به اصفهان برده شد و همچنان به مداوای خود ادامه م داد تا
انـدک بهبـود یـافت ، چنـانه توانسـت در مجلـس علاءالـدوله حضـور یابـد ، تـا
اینه علاء الدوله قصد رفتن به همدان کرد ، ابن سینا نیز وی را همراه کرد
اما در راه بیماریش عود کرد و چون به همدان رسیدند ، شیخ متوجه شد که
قـوتش از بیـن رفتـه و بـدنش قـدرت مقـابله بـا بیمـاری را نـدارد ، پـس دسـت از
معالجه و مداوا کشید و گفت :« آن مدبری که تدبیر بدن من م نمود ، از
تدبیر دست برداشت دیر معالجه من نفع ندارد. » پس غسل کرد و توبه
نمود و آنچه را داشت به فقرا بخشید و غلامان را آزاد کرد و هر سه روز ی
ختم قرآن از حفظ تلاوت م کرد ، تا اینه کتاب شفا مرض او را به شفا



تبدیل نرد و کتاب نجات از مرگش نجات نداد و اجل او را از پای درآورد و
در حال احتضار این رباع را م خواند :

تا باده عشق در قدح ریخته اند وندر پس عشق عاشق انیخته اند

با جان و روان بوعل مهر عل چون شیر و شر بهم بر آمیخته اند

و م گفت : آنه مردیم و آنچه که با خود بردیم ، این است که دانستیم که
هیچ ندانستیم .

شیخ الرئیس ابوعل سینا در روز جمعه اول ماه مبارک رمضان سال 428
پیوست و در همدان ، در قسمت جنوب هجری قمری به جوار رحمت اله

مدفون گردید .

وصیت نامه شیخ ابوعل سینا

ابـوعل سـینا را نسـبت بـه ابوسـعید ابـوالخیر ارادتـ تـام بـود و بیـن ایـن دو
ماتبــات بــوده اســت ، از جملــه شیــخ وصــیت نــامه خــود را بــرای ابوســعید

ابوالخیر نوشت و فرستاد .

است . اما در اینجا ترجمه آن را به فارس متن وصیت نامه به زبان عرب
جهت اطلاع آورده ام .

«آغاز هر فر و انتهای هر اندیشه باید خدای باشد ، باطن و ظاهر هر شء
که مورد اعتبار و عبرت او قرار گرفت باید او را به خدای تعال توجه دهد .
و از نظر کردن به خدای ، چشم را از پلیدی و آلودگ رهائ بخشد . با قدم
نفس که به حال قیام در مقام حضور بر پای ایستاده باید عالم ارواح مجرده
را سیر نماید و با عقل و خرد خویش آنچه را که از آثار و عظمت مقام ربوب



در آن به اسرار نهفته است ، مشاهده کند .

هنامیه از آن مقام منیع تنزل نمود و به موقف و مقر خود فرود آمد ، معبود
یتای خویش را به بیان و لسان خود تسبیح و کمال و صلاح را بعینه در آثار

او مشاهده کند .

جمال شاهد ازل را جز به دیده بصیرت نتوان دید و به کوی او جز با پیر
خـرد گـذر نتـوان کـرد . ذات کبریـائ او قابـل ادراک و ابصـار نیسـت . فـروغ
اوست که در باطن و ظاهر و اشیاء جلوه گر است . برای اینه هر فردی را
به کمال مطلوب خویش رساند . از هر موجودی پرتو نور او ساطع است و در
هر هست انه که هستهر ذره از ذات این نشانه موجود که اوست ، خدای ی

به هست اوست .

هنامیه بر این حالت تسلط یافت و آنرا برای خود عل الدوام حفظ نمود
آنوقت است ، که صورت عالم علوی در آینه وجودش منعس شده و انوار
یابد . در همین موقع است که با مراتب عالم ربوب در آن راه م جمال اله
آشنـا شـده و از لذتـ بهـره منـد مـ شـود ، کـه در دسـترس دیـران نیسـت واز

وجود خویش آن بهره را م برد ، که در خود او و سزاوار آن بوده است .

تزلزل خاطر از او نور سون و آرامش جایزین آن گردد مقام امن واجد
اضطراب از او برطرف گردد و آگاه او آنچنان خواهد بود که بر اهل آن
رقت آرد و از خدای بر آنان طلب غفران کند در نتیجه خدعه و مر دنیا را
ناچیز متاع و حم دنیوی را پست و حقیر شمارد . بیاد خود آرد که متذکر
خدای گردد . همیشه از آن ذکردر نشاط و پیوسته از حلاوتش در سرور است
. بالاخره کار دنیا و اهل آن او را به تعجب کشاند ، همانطوریه اهل دنیا از
مردی که اهل آخرت باشد در تعجب هستند و باید بداند نماز بهترین حرکات



اسـت ، زیـرا در ایـن حرکـات طـ مراتـب کمـال میسـر اسـت . روزه بهتریـن
سـنات اسـت زیـرا در ایـن سـون رنـ سـون و آلودگهاسـت نفـس زدوده
مشود. صدقه بهترین خیرات است، زیرا به سبب آن مصائب و بلایا زدوده
مشـود و دور مـگردد و بـالاخره بایـد بدانـد پـاکیزهترین مسـال تحمـل بـر

شدائد وسخت هاست بیهودهترین کارها، ظاهرسازی و ریاکاری است.

تا زمانیه نفس به مختصر شیئ تغییرحال یافته و دگرگون م گردد و تا
وقتیــه تــوجهش بــه حــدودالفاظ و در پــ نــزاع قیــل و قــال اســت ، هرگــز از

آلودگ ها و پلیدی ها خلاص نشته و پاک نم گردد .

آن علمـ کـه عـاری از فسـاد و بـا نیتـ پـاک تـوام باشـد, بهتریـن عمـل اسـت ,
حمت و دانش اساس و مایه برتری انسان است از غیر و در تحصیل دانش ،
معرفت اله بر همه مقدم است. زیرا شرافت هر علم بسته به موضوع آن
اسـت. کلمـات حـق و گفتـار پـاکیزه بـه سـوی خـدای تعـال بـالا مـ رود آنـرا

خدای متعال رفعت م دهد.

بـاری بـه همیـن کیفیـت از لفـظ دروغ و عـاری از حقیقـت اعتـراض نمـوده در
مخیله خویش هم حت مجال ورود به آن نم دهد, تا برای نفس این صداقت
حالت ثابت گشته و مله گردد . در نتیجه خوابهایش راست شده و آنچه در

عالم رویا مشاهده کند واقعیت خواهد داشت.

درخصوص مشتهیات نفس ، یعن آنچه مورد التذاذ نفس است و از آنها لذت
مـ بـرد, بایـد اسـتعمال آنهـا صـرفاً بـرای رو بـراه آوردن مـزاج و نـاه داشتـن

وجود شخص و بقای نوع باشد.

با هر کس مطابق با خوی او و حسن سلوکش رفتار نماید و در حدود امان
و به قدر استطاعت مال خویش بذل و بخشش کند.



برای یاری مردم اکثراً آماده است و در آنچه خلاف طبع و میل او است آنها
را یاری م کند. در مورد امور شرع کوتاه نم کند. رعایت احام اله را
نموده و آنها را بزرگ م شمارد اعضاء و جوارح خویش را به انجام تالیف
واجبـه وامـ دارد. خـدای متعـال عمـل بـه ایـن شریعـت را بـرای بنـدگان خـود
که تحت اصول مذهب اسلام انجام م مقرر فرموده است و به آنان افعال

گیرد, حم م کند.

خدای متعال دوست و دوستدار و وال آن اشخاص است ، که آئین مقدس
اسلام را پذیرفته و ایمان آورده اند و چون ما به حال و دل آنرا قبول نموده و
گـردن نهـاده ایـم, پـس خـدای متعـال مـا را بـس و بـر غیـر او هـم نظـر نخـواهیم

داشت, چه بسیار خوبست آنس که ما امور خود را بدو سپرده ایم.

مقبره بوعلسینا

مقبره بوعلسینا از زمانهای قدیم در میان مردم شهر همدان به بابا عل سینا
معــروف بــوده اســت . ابتــدا در زیــر یــ چهــار طــاق بــود, ســپس در دوره
قاجاریــان بنــای دیــری بــر ســر آن ساختنــد . در سالهــای گذشتــه شــروع بــه
ساختن آراماه کنون کردند, معلوم شد که قبر ابن سینا و ابوسعید دخدوک
را میان دیوارهای محم از خاک رس ناپخته جای داده بودند که از چهار
طـرف جسـد را در بـر مـ گرفتـه اسـت .بـه همیـن دلیـل اسـتخوانها و همچنیـن
جمجمه ابن سینا خراب نشده بود, در سال 1294 «نار خانم دختر عباس
میـرزا, نـائب السـلطنه» چهـار طـاق را کـه بـر سـر ایـن مـزار بـود برداشتـه و
گنبدی از آجر بجای آن ساخته و دو سن برسر این دو قبر گذاشته است .

اکنون هر دو مدخل آراماه ابن سینا است.

در سال 1339 ق مرحوم «محمد حسین فریدالدوله گلون» رئیس وقت بلدیه



همـدان دیـواری برگـرد آرامـاه ابـن سـینا سـاخته و دری روبـروی پـل قـدیم در
گوشه جنوب غرب مقبره کار گذاشت و در کنار مقبره تالاری بزرگ شامل
اطاق برای کتابخانه و انباری برای کتابها ساخت چاه و حوض نیز در آن

تعبیه نمود و هزینه این کار را چند نفر از مردم خیر همدان دادند.

ساختمان نار خانم چهار ضلع نامنظم بود از آجر،که گنبدی در میان آن
ساخته بودند و در مغرب تالار قرائت خانه و درمشرق آن دالان که به اطاق
کوچ م رفت ساخته بودند, در آن اطاق عارف قزوین شاعر معروف و
متأخر را به خاک سپرده بودند . کتابخانه مقبره که بنیاد آن را فریدالدوله

گذاشته بود 649 جلد کتاب داشت.

آرامــاه کنــون بــه همــت انجمــن حفــظ آثــار ملــ در سالهــای 1330 و 1331
بـه مناسـبت هـزاره ولادت ابـن سـینا, بـه دسـت آقـای مهنـدس هوشنـ شمسـ
سیحون ساخته شد و در سال 1333 شمس ط کنره شوهمندی که عده
زیـادی از دانشمنـدان ایرانـ و خـارج در آن شرکـت جسـته بودنـد گشـایش

یافت.


